
 

   1فارسي 

  ها درست است؟ در كدام گزينه تمامي معاني واژه -1

 ج) پيرايه: زينت ب) خيره: فرومانده  الف) معركه: جنگ

  نيازي هـ) مستغني: بي

  ) د، الف4  ) ب، ج3  ) ب، د2 ) الف، هـ1

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام واژه  - 2

  شود. زهي: هنگام اظهار خشنودي يا شگفتي از چيزي يا تشويق كسي گفته مي) 1

  ) دستبرد ديدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن.2

  خواري و حفاظت از كسي كه بيمار باشد يا به رنجي گرفتار شده باشد. ) تيمار داشتن: غم3

  رسد. ) فضل: لطف، توجه، رحمت و احسان كه از اولياء الهي مي4

 شود؟ ديده مي نادرستكدام بيت املاي در  - 3

  ) خواست كزان ورطه، قدم دركشد / خويشتن از حادثه برتر كشد1

  ها برخاسته انديشه را آراسته / هم خويش حاجت خواسته هم خويشتن كرده روا ) در سينه2

  نما، تيزپا زن، چهره ) گشت يكي چشمه ز سنگي جدا / غلقله3

  ها به دل درتافته / يك قطره خوني يافته از فضلت اين افضال) كوه از غمت بشكافته وان غم 4

  است؟  نادرستهاي داده شده، املاي چند واژه  در ميان گروه واژه - 4

  »اندرزي، فلق و فجر شيوةگي و لياقت، محال و باطل، مولع و آزمند، به  ضايع و تباه، محتاط و حازم، غرابت و خويشاوندي، برازنده«

  ) پنج4    ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  ترتيب از آثار چه كساني است؟ به» نامه، كليله و دمنه ديوار، الهي« - 5

  ) ميرصادقي، عطار نيشابوري، نصراالله منشي2  ) جلال آل احمد، عطار نيشابوري، عوفي1

  ) اشتهاردي، خواجه عبداالله انصاري، نصراالله منشي4  ) غلامحسين يوسفي، خواجه عبداالله انصاري، غزالي3

  كار برده است؟ را با هم به» تضاد و مجاز«بيت   امشاعر در كد - 6

  ) الهي فضل خود را يار ما كن / ز رحمت يك نظر در كارِ ما كن2  دانم الهي / تو داني و تو داني آن چه خواهي دانم نمي ) نمي1

  برداري ز رخسار پرده) چو در وقت بهارآيي پديدار / حقيقت 4  ) زهي گويا ز تو كام و زبانم / تويي هم آشكارا هم نهانم3

  است؟ نشدهذكر » وجه شبه«در كدام تشبيه  - 7

  ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي1

  اي چو دريا ساز ) سينه بايد گشاد چون دريا / تا كند نغمه2

  ) گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد3

  گل چو عمر به رفتن شتاب كرد / ساقي به دور باده گلگون شتاب كن ) ايام4

  به قرينه لفظي حذف شده است؟» مسند«در كدام گزينه  - 8

  ها در آن رنجور بود. شد؛ مدت ) پارسايي را ديدم كه زخم پلنگ داشت و به هيچ دارو به نمي1

  روي. ند و خوباي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادرانش بل زاده ) ملك2

  كه طاقت باشد، با ايشان نيكي كن. چندانخويش را  قبيلةشناس باش، خاصه پيران  كس را ضايع مكن و همه كس را به سزا، حق ) رنج هيچ3

  سود باشد چون مغيلان كه تن دارد و سايه ندارد. هنر، مادام بي ) بدان كه مردم بي4

  ؟شود نمير ديده هاي فعل در عبارت زي يك از زمان كاربرد كدام - 9

گاه هنر اسلامي تلقّي شـوند. در عهـد پيـامبر     اند و بايد جلوه دهد كه اين بناها به پيشگاه خداوند اهدا شده يك نظر به مساجد كهن نشان مي«

  »شدند. جا جمع مي مسجد جايي بود كه مسلمين آن

 ) مضارع التزامي4  ) مضارع اخباري3  ) ماضي نقلي2  ) ماضي بعيد1

 

 

  



  ؟نيستهاي مشخص شده در كدام بيت برابر  ترتيب با نقش واژه هاي مشخص شده در بيت زير به نقش واژه -10

  »بديد پهناي درياز ابري چكيد/ خجل شد چو  يكي قطره باران«

  گرفته در دهن نوردهد / ذره به ذره را نگر  او روزي و نور مي كافتاب) آن دم 1

  بديد امه درياهنگهمه جا رسيد/ وان  چو به آن كوچك ةچشم) 2

  جاني جانشك  كه گويم بيش از آني/ يقين دانم كه بي هر آن وصفي) 3

  خود را به من رخببيند  ماه) چون بگشايم ز سر موشكن/ 4

  كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟ - 11

  »بلندي از آن يافت كاو پست شد/ در نيستي كوفت تا هست شد«

  و مستي/ وآنگه برو كه رستي از نيستي و هستي) اي دل مباش يك دم خالي ز عشق 1

  خود كن تواضع و السلام  پيشة) گر همي خواهي قبول خاص و عام / 2

  ) كرا يار باشد سپهر بلند/ بر و بر ز دشمن نيايد گزند3

  ) تواضع گرچه محمود است و فضل بيكران دارد/ نشايد كرد بيش از حد كه هيبت را زيان دارد4

  است؟  در تقابل» گندم نماي جو فروش مباش«با عبارت  مفهوم كدام گزينه -12

  ) گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود/ تاريا ورزد و سالوس مسلمان نشود1

  االله شو/ رو رها كن ريا، ريا هيچ است ريا يارِ نعمت ) بي2

  ) منه آبروي ريا را محل/ كه اين آب در زير دارد وحل3

  حجاب/ بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كنيم ) هفتاد زلتّ از نظر خلق در4

  تر است؟ نزديك» داد از خويشتن بده«يك از مفاهيم زير به عبارت   كدام -13

  ) توانمندي4  ) عدالت ستيزي3  ) فريادزن2  ) انصاف داشتن1

  .......................جز  همه ابيات با بيت زير قرابت معنايي دارد به -14

  »عجايب نقش سازي سوي خاكفروغ رويت اندازي سوي خاك/ «

  ) حسنِ روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد / اين همه نقش، در آيينه اوهام افتاد1

  ) ستايش كنم ايزد پاك را / كه گويا و بينا كند خاك را2

  ) اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود / يك فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد3

  اوست / گفتمت پيدا و پنهان نيز هم ) هر دو عالم يك فروغ روي4

  تناسب مفهومي دارد؟» به هر نيك و بد زود شادان و زود اندوهگين مشو، كه اين فعل كودكان باشد«كدام بيت با عبارت  - 15

  جانسوز، دراز است هنوز قصة) از من و صحبت من زود چنين دست مدار / كه مرا 1

  كنند دوام ي و غم گيتي نمي) ز غم مباش غمين و مشو ز شادي شاد / كه شاد2

  خوان بروم  ) نذر كردم گر از اين غم به درآيم روزي / تا در ميكده شادان و غزل3

  اندوهگين من كجاست؟ عيش دل  ماية) محنت و اندوه هجران كشت چون وحشي مرا / 4


